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فرهنگی

رضا اسماعیلی با اشاره به مرگ »زرویی« 
مطرح کرد:

پیشنهاد یک شاعر 
برای حمایت عزتمندانه از هنرمندان

پیام تسلیت چه فایده ای دارد؟

سپهرغرب، گروه فرهنگی: رضا اسماعیلی، شاعر و 
پژوهشگر، گفت: حمایت مستمر و محترمانه است که 
به کار هنرمند می آید، او را رها کنیم تا در کنج عزلت 
به رحمت خدا برود و بعد برای او بزرگداشت بگیریم 

یا پیام تسلیت بدهیم چه فایده ای دارد؟
اسماعیلی که این روزها مشــغول داوری آثار چهارمین 
جشــنواره ملی هنرمندان شــاهد و ایثارگر اســت، تمرکز 
جشــنواره ها بر موضوعات خاص را عامل پیشــرفت آثار و 

اشعار دانست.
وی در تشــریح این موضوع، عنوان کرد: ممکن اســت 
عده ای معتقد باشــند کــه ارائه مضمون باعــث تولید آثار 
سفارشــی بی ارزش می شود، اما من معتقدم اگر مضمون به 
افرادی ارائه شود که اهلیت هنری و ادبی لازم را برای خلق 
آن اثر دارند منجر به تولید آثاری فاخر و پیشــرو می شود. 
به طــور مثال در فضای هنرهای تصویری شــاید ندانید، اما 
ســریال ماندگار »محله بروبیا« که جزء آثــار ماندگار دهه 
60 تلویزیون بود و به ســفارش وزارت بهداشــت تولید شد 
چون به لحاظ هنری ســطح بالایی داشت موردتوجه مردم 

قرار گرفت.
این پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه درباره تأثیر فضای 
مجازی در حوزه شــعر و ادب، بیان کرد: نفوذ گســترده 
فضــای مجــازی در میــان مــردم محســنات و معایبی 
داشته اســت. به طور مثال اگر چند ســال قبــل قرار بود 
کســی در حوزه ادبیات و شعر شــناخته شود، باید مکرر 
تلاش می کرد تا بتواند اثری تولید کند که با ســلیقه یک 
ناشــر منطبق باشد و اجازه انتشار بیابد. این اتفاق، راه را 

برای خلاقیت تا حدودی سد می کرد.
اســماعیلی با بیــان اینکه فضای مجــازی این امکان را 
می دهد که من شاعر شــعر جدید را در صفحه اجتماعی ام 
قرار دهم و این امکان را داشــته باشــم که شعرم در میان 
مردم دیده شود و بازخورد بگیرد، ادامه داد: این اتفاق اجازه 
خلاقیــت، نــوآوری و ابتکار در فضای شــعر و ادبیات را به 
شاعران نســل جوان می دهد، اما از طرفی هم ممکن است 
تولید آثــار کم کیفیت و بی مایــه در فضاهای اجتماعی به 
چشــم آید اعتمادبه نفس و غرور کاذبــی به صاحبان آن ها 
دست دهد که این حتماً رخداد مبارکی برای ادبیات نیست. 
درواقع فضای مجازی شمشــیر دو لبه ای بــوده که مزایا و 

معایب مختلفی بر آن مترتب است.
این اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر ادبی درباره مرحوم 
ابوالفضــل زرویی نصرآباد، اذعان کرد: مشــکل اصلی ما در 
حوزه فرهنگ، فقدان یک سامانه فرهنگی هوشمند است که 
به طور مســتمر و منظم پیگیر فعالیت ها و احوال چهره های 
شناخته شــده ادبیات باشــد. از این گذر است حمایت های 
گاه وبیگاه از ســوی نهادها که به طور نامنظم و غیرمتمرکز 
انجام و حتــی گاهی منجر بــه بی حرمتی بــه چهره های 

پیشکسوت می شود.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: به طور مثال تصــور کنید 
چهره بــزرگ و فرهیخته ای را که ســال ها بــرای ادبیات 
زحمت کشــیده و حالا درگیر هزینه هــای هنگفت درمانی 
شده و برخی با نیت خیر و برای کمک به او مبلغی را داخل 
پاکت می گذارند و به او تقدیم می کنند. خب این اتفاق برای 
بســیاری ناخوشایند اســت و به غرور کسی که پیشکسوت 
یک عرصه بوده برمی خورد. من یادم هســت مرحوم قیصر 
امین پور هیچ گاه راضی نبود که از مشــکلات شــخصی اش 
حرفی به میان آید و حتی اگر هدیه ای به او داده می شد آن 

را هم از سر عزت نفس پس می داد.
اســماعیلی در مقام ارائه راهکار بــا بیان اینکه نهادهای 
متولی فرهنگ می توانند با راه هایی شایســته تر و مناسب تر 
بــا این موضوع برخورد کنند، تصریح کــرد: به  عنوان نمونه 
مرحــوم زرویی نصرآبــاد مدتی پیش از فــوت غریبانه اش 
به ذوق و انتخــاب یکی از مســؤولان، دوره کوتاه آموزش 
پژوهشــی برگزار کرد که البته تأکیــد می کنم این کارگاه 
آموزشی با ذوق و رابطه دیرینه آن مسؤول با مرحوم زرویی 
شــکل گرفت، نه آنکه مولود تصمیم یک ســامانه هوشمند 
فرهنگی بوده باشد. ما می توانیم برای آنکه حمایت شایسته 
و دائم نظام مند از چهره های شناخته شــده و بزرگان عرصه 
ادبیات و شــعر داشــته باشــیم با بودجه های کلانی که در 
اختیار نهادهای مختلف اســت کارگاه های آموزشی مستمر، 
امور پژوهشــی جدید و اتفاقاتی ازاین دســت را پیش بینی 

کنیم.
این شاعر با طرح این ســؤال که »چه اشکالی دارد یک 
نویسنده یا شــاعر نیز مانند یک کارگردان برای تولید یک 
اثر برای پیش از آغاز کار، قرارداد ببندد و مبلغی را دریافت 
کند؟«، گفت: اگر این نگاه در فضای ادبیات شکل می گرفت 
شاهد مشــکلات متعدد اهالی شعر و ادب در فضای زندگی 
شــخصی خود نمی بودیم. این حمایت، نامحســوس است و 
عزت و احترام افراد نیز با آن رعایت می شــود و از ســویی 
تولیــد اثر یا تربیت نیــرو نیز انجام می شــود. این موضوع 
باید برای مدیران فرهنگی مــا جا بیفتد، این موضوع قبیح 
نیست به هرحال لازمه زندگی، تأمین معیشت است و این با 

اخلاص تناقضی ندارد.
اســماعیلی در پایان بیان کرد: این حمایت مســتمر و 
بااحترام اســت که به کار هنرمند می آید. او را رها کنیم تا 
در کنج عزلت به رحمت خدا برود و بعد برای او بزرگداشت 
بگیریم یا پیام تســلیت بدهیم چه فایده ای دارد؟ اتفاقی که 
بارهــا و بارها در فضای ادبیــات افتاده و جدیدترینش فوت 

غریبانه مرحوم زرویی نصرآباد بود.

خبــر بانوی نویسنده برگزیده جشنواره  بین المللی داستان مقاومت لبنان در گفت وگو با سپهرغرب مطرح کرد:

رساندن پیام مقاومت شهدا در جنگ تحمیلی به مردم دنیا
تاکنون بیش از 100 داستان به زبان عربی نوشته ام

گمار:  فرهنگی - سمیرا  گروه  سپهرغرب، 
بانوی نویسنده همدانی گفت: دوست داشتم 
در مورد دفاعی که در هشــت ســال جنگ 
تحمیلی در ایران داشتیم با مردم دنیا حرف 
بزنم، می دانســتم به علت اختلاف زبانی ما با 
از  از جهان اســلام، بسیاری  بزرگی  قسمت 
حرف های ما در این زمینه تاکنون شــنیده 

نشده است.
فــرق آنکه می مانــد و مــی رود در »واقعیت« 
داشتن اســت؛ اینکه نیازی درونی تو را به نوشتن 
وادار کرده و این نیاز مابه ازای خارجی هم داشــته 
باشد و آنگاه عده ای هم زبان و همدل باشند تا با تو 

درد مشترکی را احساس کنند.
نگاهــی به زندگــی ادبی رقیه کریمــی بانوی 
نویســنده همدانی نشــان می دهد کــه او با تمام 
خصیصه هایی که یک نویســنده به مثابه خالق متن 
باید داشــته باشد، شــأنی فراتر از نویسندگی دارد 
و آن »آگاهی بخشــی« و »دردمندی« در حوزه ای 

است که می نویسد.
رقیه کریمی، رقیه کریمی اســت! نسخه اصلی 
خــودش؛ خصیصه او رســالت قائل شــدن برای 
قلم اســت تا جایی که این حــس، او را به معرکه 
روایت مقاومت و شــهامت مردان این سرزمین به 
خارج از مرزهای کشــور می برد و البته به همین جا 
ختم نشــده و فراتر از آن به روایت قصه شــهدای 

کشورهای دیگر می پردازد.
موفقیت هــای کریمــی دلیل اصلــی مصاحبه 
من بــا وی نبود، بلکه نــوع کار او یعنی پرداختن 
به »داســتان کوتاه مقاومت« در این مقطع زمانی 
نقطــه عطف توجه من بود تــا میزبان وی در یک 
گفت وگوی هرچند کوتاه اما صمیمانه باشــم، آنچه 
در ادامه می خوانید بخش هایــی از این گپ وگفت 

است که با شما به اشتراک گذاشته خواهد شد:
     لطفاً به عنوان نخستین سؤال خودتان 

را معرفی کنید؟
با سلام و احترام؛ ممنون از توجه شما به حوزه 
داســتان کوتاه مقاومت. بنده رقیه کریمی هستم، 
کارشــناس ارشــد مترجمی زبان عربی از دانشگاه 
بوعلی سینا که به دو زبان فارسی و عربی در حوزه 

مقاومت داستان کوتاه می نویسم.
     نوشــتن به زبان عربی به دلیل رشته 

تحصیلی شما بود یا علاقه هم نقش داشت؟
رشته تحصیلی من در دانشگاه زبان عرب بود و 

دوست داشــتم در مورد دفاعی که در هشت سال 
جنگ تحمیلی در ایران داشتیم با مردم دنیا حرف 
بزنم، چراکه می دانستم به علت اختلاف زبانی ما با 
قسمت بزرگی از جهان اسلام، بسیاری از حرف های 

ما در این زمینه تاکنون شنیده نشده است. 
وقتی به سایت های عربی جریان ها و گروه هایی 
که دوســتدار ایران و انقلاب اسلامی هستند نگاه 
می کردم برایم عجیب بود که حتی دوستان ما هم 
چیز زیادی از قصه ایثار، شهامت و صبر ملت ایران 
در جنگ تحمیلی نمی دانند و شــاید دانسته های 
آن ها منحصر در یک سری کلیات بود که نمی توان 

نام آن را آشنایی گذاشت. 
پس همین بهانه ای شد برای نوشتن قصه هایی 
از جنــگ، به زبان عربی، اگرچــه در آغاز این کار، 
بســیار مبتدی بودم. نوشتن مستقیم به زبان عربی 
کار ساده ای نیســت اما لطف خدا شامل حالم شد 
و تقریباً موفق بودم! راســتش را بخواهید هنوز هم 
باورم نمی شود که توانسته ام قصه های شهدای ایران 
و پیام مظلومیت و مقاومت آن ها را به بســیاری از 

کشورها و مردم آزاده های جهان برسانم.
     بســیار خوب، لطفاً از کارنامه کاری 

خود برایمان بگویید.
مــن چند کتــاب در حوزه مقاومت به رشــته 
تحریر درآورده ام، در حال حاضر اولویت کاری من 
پرداختن به داســتان کوتاه مقاومت به زبان عربی 
اســت، زیرا در این حوزه به شــدت احســاس خلأ 
می کنم. تاکنون بیش از 100 داستان به زبان عربی 
نوشته ام که بیشــتر آن ها در بیروت پرس لبنان و 

مجله بقیه الله چاپ و منتشرشده اند.
     در نوشتن از چه کسی متأثر بوده اید؟

در جواب این سؤال همیشه و در همه جا گفته ام 
من شــاگرد خانم بهناز ضرابی زاده هســتم. زمانی 
در همدان پنج شــنبه هر هفتــه، انجمن کوچکی 
در بنیاد حفظ آثار همدان تشــکیل می شد و شاید 
کمتر کســی باور می کرد کسانی که در این انجمن 
هستند به زودی جزء بهترین نویسنده های مقاومت 
در ایران باشــند. من در این دوره بود که با الفبای 
نوشــتن آشنا شدم و باافتخار خودم را شاگرد خانم 

ضرابی زاده می دانم.
     فکر می کردید به این نقطه یعنی قرار 
گرفتن در زمره »بهترین نویسندگان مقاومت 

در ایران« برسید؟
اصلًا! هنوز هم باورم نمی شــود. برای جشنواره 

داستان به لبنان رفته بودم. شب عاشورا مانند همه 
مردم بیروت برای شرکت در مراسم سخنرانی سید 
حسن نصرالله رفتم. در قسمت بازرسی ازآنجایی که 
لبنانی نبودم گذرنامه خود را به مسؤول آنجا نشان 
دادم. برایــم عجیب بود که آن خانم که مســؤول 

تفتیش بود من را شناخت، بغلم کرد و بوسید...
بااینکه زبان اصلی من فارســی است اما ظاهراً 
با داســتان های عربی شناخته شده تر هستم. هنوز 
حســی شــبیه به گیجی دارم، مثل بودن در میان 
ابرها! کســانی که با داستان نویســی آشنا هستند، 
می دانند نوشــتن به زبان غیر مادری که نویسنده 
به صورت کامــل با بعضی از زیرســاخت های زبان 
آشــنا نیست کار سختی است و من شک ندارم که 
وارد شــدن به این وادی با اجازه شــهدا بود... من 
می خواســتم کاری انجام دهم و آن ها نیز علم را به 

دستم دادند و گفتند بسم الله...
     پــس به نظــر می رســد بازتاب و 
آثار  به  واکنش های مردم کشــورهای عربی 

شما جدی است؟!
اســتقبال از داســتان های عربی مــن در بین 
شــیعیان عرب زبان برای خودم بسیار عجیب بود! 
اوایل می ترســیدم که چون عربی زبان مادری من 
نیست اشــتباه بنویسم و به من بخندند! البته الآن 
که به نوشــته های 10 سال پیش خود نگاه می کنم 
می بینم غلط هم می نوشــته ام اما کسی نخندید و 
من هم از نوشتن نترسیدم و ادامه دادم. چند سال 
پیش داســتانی در مورد اسرا به زبان عربی نوشته 
بودم که در فضای مجازی منتشــر شد. یک جوان 
اردنی برای من نامه ای نوشــت با این مضمون که 
آنچه نوشــته اید واقعیت دارد یا فقط قصه اســت؟ 
من گفتم این فقط یک قسمت کوچک از واقعیتی 
است که در جنگ بر جوانان ما گذشته؛ واکنش این 
جوان برای من جالب بود چراکه در پاســخ نوشت 
»ما و پدرانمان را بــه خاطر تمام بدی هایی که در 
حق شما کرده ایم ببخشــید، می دانم بخشیدن ما 
سخت است، اما شــما پیروان مکتب اهل بیت )ع( 
هستید و شاید بتوانید ما را ببخشید.« واکنش های 
این چنینی باعث شد تلاش من برای رساندن پیام 
شــهدا به خارج از کشور بیش ازپیش شود. همواره 
این حســرت با من اســت که کاش بــه زبان های 
انگلیسی، فرانسه و تمام زبان های زنده دنیا مسلط 
بودم و برای تمام مردم دنیا می نوشــتم که ملت ما 
در هشت سال جنگ ناجوانمردانه چطور با دستانی 

خالــی در مقابل تمــام دنیا ایســتاد و عزیزترین 
فرزندانــش برای حفــظ این آب وخــاک به زمین 
افتادنــد. کاش به تمام زبان های زنده دنیا مســلط 

بودم تا وجدان تمام بشریت را صدا می کردم...
     در حــال حاضر چــه کتاب هایی در 

دست چاپ و انتشار دارید؟
در حال حاضر مشغول نوشتن خاطرات یکی از 
جانبازان مدافع حرم به زبان فارسی و دو مجموعه 
داســتان به زبان عربی هســتم که هــر مجموعه 
شامل 30 داستان است. یک مجموعه نیز در مورد 
شهدای دفاع مقدس ایران و یک مجموعه در رابطه 
با شــهدای دفاع از حرم مقاومت اسلامی لبنان که 
البتــه پیگیری چاپ این دو اثــر را در لبنان دنبال 

می کنم.
     افق پیش روی رقیه کریمی چیست و 

دوست دارد به کجا برسد؟
من همیشــه به دوستانی که تا حدودی با زبان 
عربی آشــنا هســتند این را می گویم کــه هزاران 

شــهید داریم که هر شــهید خود یک قصه است. 
نمی دانــم من به تنهایــی تا چه زمانــی بتوانم در 
این عرصه گام بردارم و قصه چند شــهید را بتوانم 
بنویسم؛ اما این علم ســنگین است و من هیچ گاه 
به افقی که می خواهم نمی رســم؛ چراکه نمی توانم 
قصه همه شهدا را بنویســم اما تا جایی که بتوانم 
تلاش می کنم. حتی وقتی احساس کردم در مورد 
شــهدای مدافع حرم کشورهای دیگر نیز نیاز است 
شــروع به نوشــتن کردم مانند شــهدای مقاومت 
لبنان. به هرحال کارهای زیادی در این بخش روی 

زمین مانده؛ قصه هزاران هزار شهید...
     تاکنون در چه جشنواره هایی شرکت 

کرده و برگزیده شده اید؟
مهرماه ســال جاری در یک »جشنواره داستان 
در لبنان« از میان نویسنده های عرب زبان برگزیده 
شــدم، دو دوره نیز در »جشــنواره داستان خاتم« 
به عنوان برگزیده دست یافتم، در »جشنواره خاتم« 
ســال 97 نیز رتبه نخســت را به دســت آوردم. 
بارها نیز در »جشــنواره یوســف« برگزیده شده و 
ازآنجایی که حوزه کاری من داستان مقاومت است، 

جوایز بسیاری در این حوزه کسب کرده ام.
     شما به جز نویســندگی کار دیگری 

هم می کنید؟
بله؛ کارمند دانشگاه هستم.

     به این بخش بپردازیم که به نظر شما 

ویژگی های یک  قلم خوب چیست؟
پاســخ به این سؤال بســتگی به نوع نگاه ما به 
نوشــتن دارد، بعضی افراد صرفــاً قلم زیبا را کافی 
می داننــد. برخــی نیز قائــل به ارجحیــت محتوا 
هســتند. قلم خوب برای من که در حوزه داستان 
مقاومت کار می کنم قلمی اســت که ضمن داشتن 
محتوای قوی دارای توانایی های نوشتاری نیز باشد؛ 
متأســفانه در حوزه دفاع مقدس و مقاومت شاهد 
این هســتیم که برخی  افراد بدون داشتن توانایی 
در نوشتن به خاطر احساس تکلیف وارد این عرصه 
می شوند! احساس تکلیفی که بزرگ ترین آسیب را 
بــه ادبیات دفاع مقــدس زده و منتج به خلق آثار 
ضعیف شده اســت. این امر قطعاً از کیفیت ادبیات 
مقاومــت کم می کنــد، برای همین من همیشــه 
صراحتاً به دوســتانی که احساس می کنم خداوند 
استعدادشان را در نوشتن قرار نداده، می گویم بهتر 
اســت وارد این حوزه نشــده و اجازه دهند ادبیات 
مقاومت توســط افراد ماهر و دغدغه مند این عرصه 

قد کشیده و تناور شود.
     به نظر شما مشکل پیش روی اصحاب 

قلم در حال حاضر چیست؟
مشــکلات این بخش نیز به نسبت نگاه و سبک 
هرکســی متفاوت اســت، نوشــتن بــرای عده ای 
وســیله ای برای تأمین معاش بوده که برای چنین 
افرادی نوشــتن با مشکلات بســیاری همراه است، 
فکــر می کنم در چهارمقاله نظامــی عروضی آمده 
که کاتبی مشــغول نوشــتن یک فرمان حکومتی 
بود و همان هنگام خدمتکار گفت: آرد تمام شــد، 
کاتب هم وسط نامه مهم حکومتی نوشت آرد تمام 
شــد! این نشانه جدی بودن معاش نویسنده هاست. 
البته نوشــتن بــرای من با توجه به اینکه شــاغل 
هســتم معاش نیست و به همین دلیل دستم برای 
انتخــاب کاری که علاقه دارم کاملًا باز اســت؛ اما 
معاش موضوع بســیار مهمی بوده که باید از طرف 
مسؤولان جدی گرفته شود. البته مشکلات دیگری 
نیز وجود دارد کــه صحبت در مورد آن ها قطعاً به 

درازا خواهد کشید.
     با این عبارات یاد چه چیزی می افتید؟

لبنان؟ هم زیستی مسالمت آمیز
عماد مغنیه؟ ستون مقاومت

شهدای بی سر؟ تمام زنده بودن
یمن؟ مقاومتی باشکوه

و رقیه کریمی؟ راهی طولانی برای رفتن
     ممنــون از وقتی کــه در اختیار این 
رســانه قرار دادید؛ به عنوان کلام پایانی اگر 

نکته ای هست بفرمایید.
برخی از دوســتان مــا از عدم حمایت نهادها و 
ارگان های متولی از نویســندگان و دیده نشدنشان 
گلایه مندنــد البته بنده نیز تــا حدی به آن ها حق 
می دهــم، اما به نظر من نویســندگان تا جایی که 
می توانند نباید منتظر نهــاد یا ارگان خاصی برای 
انجام کار باشــند، اگر به این نتیجه رسیدند که در 
ایــن مقطع باید کاری انجــام دهند که توانایی آن 
را دارند بســم الله گفته و شروع کنند. رقیه کریمی 
اگر می خواست منتظر نهادها شود که آن ها به این 
نتیجه برســند پیام شــهدا به زبان عربی به گوش 

مردم دنیا برسد تا الآن هم باید منتظر می ماند!
دوستان اگر مترجم هستید با ترجمه های خوب؛ 
بسم الله بگویید و آغاز کنید، به ویژه اینکه اخیراً نیز 
معظم رهبری )دامت برکاته( در حوزه دفاع مقدس 
و مقاومت به موضوع ترجمه اشاره کردند؛ مطمئن 
باشید کار خوب شاید کمی دیر، اما بالاخره یک روز 

خودش را نشان خواهد داد.

چند سال پیش داستانی در مورد اسرا به زبان عربی نوشته بودم که در فضای 
مجازی منتشر شد. یک جوان اردنی برای من نامه ای نوشت با این مضمون 
که آنچه نوشته اید واقعیت دارد یا فقط قصه است؟ من گفتم این فقط یک 
قسمت کوچک از واقعیتی است که در جنگ بر جوانان ما گذشته؛ واکنش 
این جوان برای من جالب بود چراکه در پاسخ نوشت »ما و پدرانمان را به 
خاطر تمام بدی هایی که در حق شما کرده ایم ببخشید، می دانم بخشیدن ما 
سخت است، اما شما پیروان مکتب اهل بیت )ع( هستید و شاید بتوانید ما را 

ببخشید.« واکنش های این چنینی باعث شد تلاش من برای رساندن پیام شهدا 
به خارج از کشور بیش ازپیش شود. همواره این حسرت با من است که کاش 
به زبان های انگلیسی، فرانسه و تمام زبان های زنده دنیا مسلط بودم و برای 

تمام مردم دنیا می نوشتم که ملت ما در هشت سال جنگ ناجوانمردانه چطور 
با دستانی خالی در مقابل تمام دنیا ایستاد.

»روزهای خوب گمشده تقویم« به کِیسان و روستایش برمی گردد؟
سپهرغرب، گروه فرهنگی: حجت طاهری 
با مستند »روزهای خوب گمشده تقویم« به 
جشنواره حقیقت آمده است. اهالی روستای 
لنز  به  امیدشان  چشــم  توگَبری  عشایری 
دوربین اوست تا شــاید پخش این مستند 

یک روستا را نجات دهد.
حجت طاهری کارگردان مســتند اســت. وی 
در چند ســال گذشــته بیش تر توجه خود را به 
ساخت مســتندهای حیات وحش معطوف کرده 
و مســتندهایی نظیر »زندگی در خور موسی« را 
ساخته که در 6 بخش از جشنواره حقیقت، کاندید 
دریافت جایزه شــد و تندیس بهترین کارگردانی 
را از آن خــود کــرد. طاهری ســابقه ســاخت 
مستندهایی با محوریت روستا و زندگی روستایی 
را نیــز در کارنامه دارد و مســتند »بایاری ها« به 
کارگردانــی او و تهیه کنندگی عبدالخالق طاهری 
در جشنواره ششم سینما حقیقت حضور داشت و 

موردتقدیر نیز قرار گرفت.
وی امســال مستند جدیدی را تولید کرده که 
محوریتش زندگی روســتایی و در ادامه مســتند 
»بایاری ها« است. مستند »روزهای خوب گمشده 
تقویم« در دوازدهمین دوره جشــنواره ســینما 
حقیقــت در بخش ملی حضور دارد و به رقابت با 
دیگر آثار می پردازد. این کارگردان و مستندســاز 

از روند تولید این فیلم و سوژه آن صحبت کرد.
طاهری درباره موضوع مستند جدیدش، گفت: 
مستند »روزهای خوب گمشــده تقویم« درباره 
شخصیتی به نام کیســان و دیگر اهالی روستای 
عشــایری توگَبری است. کیســان رئیس شورای 
روستا اســت و این مستند پیرامون او می چرخد. 
داستان از این قرار اســت که علاوه بر مشکلاتی 
که تمام روســتاییان با آن مواجه هستند، کیسان 
بار توقعات آنان را نیز باید به دوش بکشد چراکه 
رئیس شورای روســتا بوده و اهالی آن انتظارات 
متعــددی از او دارند. خشک ســالی های پیاپی و 
مشکلات باعث شــده که او به فکر ترک روستا و 

مهاجرت به شهر بیفتد.
این کارگردان و مستندســاز به معرفی سوژه 
این مستند پرداخت و عنوان کرد: سال 89 فیلمی 
از عشــایر روســتای توگبری به نــام »بایاری ها« 
ســاختم. اکنون و بعد از گذشــت 6 سال از آن 

ماجرا می خواستم تغییرات این عشایر را طی چند 
ســال اخیر در قالب یک مستند ارائه کنم اما بعد 
از چند جلســه تصویربرداری ترجیح دادم مستند 
خود را بر روی موضوع خشک سالی و کمبود آب 
در آن منطقه و شــخصیت کیسان متمرکز کنم. 
آشنایی چندســاله من با کیســان و توگبری ها، 
قطع نشــدن ارتباط بین من و مردم روســتا طی 
این سال ها و راحت بودن مردم با دوربین یکی از 

نکات مثبت این کار است که در آن دیده می شود.
وی با اشــاره به روند تولید این مستند، افزود: 
تصویربرداری این مستند از تابستان سال 1395 
آغاز و 90 درصد تصویربــرداری آن تا پایان بهار 
96 انجام شد، اما به دلیل وجود برخی مشکلات، 
چند پلان از آن در آذرماه 1397 و بعد از پذیرفته 
شدن فیلم در جشنواره حقیقت تصویربرداری شد 
به همین دلیل، متأســفانه فیلم بدون صداگذاری 

دقیق و تصحیح رنگ به جشنواره سینما حقیقت 
ارسال شد.

طاهری مســتند »زندگی در خور موســی« 
دربــاره توجه مجدد خــود به مستندســازی از 
زندگی روستاییان و مشکلات آنان پس از گذشت 
چند ســال، اظهار کرد: من اتفاقاً مستندسازی را 
در ســال 1389 با مســتند بایاری ها آغاز کردم. 
مستند بایاری ها در دوره ششم جشنواره حقیقت 
در بخش قوم شناســی جشــنواره شرکت داشت 
و مــورد تقدیر نیــز قرار گرفت. بعــد از آن بین 
ســال های91 تا 96، ســه فیلم با موضوع حیات 
وحش کار کردم. مســتند زندگی در خور موسی 
در 6 بخش جشــنواره نهم سینما حقیقت کاندید 
شــد و تندیس بهترین کارگردانی را کسب کرد و 

فیلم نسبتاً موفقی بود.
وی ادامه داد: مستند »پرندگان در سایه« نیز 
در جشنواره دهم سینما حقیقت، تندیس بهترین 
تصویربرداری را کســب کرد. باوجود تجربه ای که 
در مســتندهای حیات وحش داشتم اما ترجیح 
دادم کــه با پایان پروژه هــای نیمه کاره ای که در 
دســت دارم، کار جدیدی در بخش حیات وحش 
نسازم. احســاس کردم که کارهای حیات وحش 
من در حال دچار شدن به یک تکرار است و شاید 
کمی فاصله گرفتن از آن صحیح تر باشد. امیدوارم 
که ســاخت این فیلم باعث دیده شدن مشکلات 
مردم این روستا و گره گشای معضل آب روستای 

توگبری باشد.
گفتنی است؛ مســتند »بایاری ها« به معرفی 
بخشی از اهالی ایل بایاری که در روستای توگبری 
ساکن هســتند، می پردازد و پس از معرفی شیوه 
زیست و معاش آنان، کوچ تابستانه آن ها را نیز به 
تصویر می کشد. این مستند در استان کهکیلویه و 

بویراحمد تصویربرداری شده است.
عوامل ســاخت مســتند »روزهای گمشده 
تقویــم« عبارتنــد از؛ کارگــردان و تدویــن 
تصویربــردار حجت طاهری  حجت طاهــری، 
آرش  صدابــردار،  طاهــری،  عبدالخالــق  و 
پارسا،  عســکری، دســتیار کارگردان احسان 
مدیرتولید عباس جهانبخشــی، طراح پوســتر 
میدیا واثقــی و تهیه کننده عبدالخالق طاهری 

طاهری. حجت  و 

به دلیل اشکال آیین نامه ای؛
جایزه جلال یکی از نامزدهای 

بخش داستان کوتاه 
را کنار گذاشت

ســپهرغرب، گروه فرهنگی: دبیرخانه 
آنچه  دلیــل  به  جلال آل احمد  جایــزه 
»اشــکال آیین نامه ای« خوانــد از کنار 
گذاشتن مجموعه داستان »ماندن« نوشته 
سوره  انتشــارات  )چاپ  فرجی  مرتضی 
مهر( از میان نامزدهای این بخش خبر داد.
یکی از آثار راه یافتــه به دور نهایی انتخاب 
بهترین مجموعه داســتان کوتاه در یازدهمین 
دوره جایــزه جلال آل احمد به دلیل داشــتن 
اشــکال آیین نامه ای با اعلام دبیرخانه و تأیید 
هیئت داوران از فهرســت نامزدهای این دوره 

کنار گذاشته شد.
بر اســاس اعلام دبیرخانه یازدهمین جایزه 
ادبی جلال آل احمد، مجموعه داستان »ماندن« 
نوشته مرتضی فرجی باوجود راه یافتن به جمع 
پنج نامزد نهایی این جایزه ادبی پس از بررسی 
دبیرخانــه در زمینه  برخی اشــکالات مطرح 
شــده در مورد این اثر، فاقد شرایط حضور در 
ارزیابی ها تشخیص داده و از روند داوری حذف 

شد.
دبیرخانــه ایــن جایــزه پــس از امضای 
صورت جلســه نهایی از ســوی داوران و ابلاغ 
موضوع به نویســنده این اثر اعلام کرد: با بروز 
این رخداد، بخش داســتان کوتــاه یازدهمین 
دوره جایزه ادبی جلال آل احمد نشست خود را 
برای انتخاب نهایی، با چهار مجموعه داســتان 
برگزار کرده و برنده نهایی این بخش را از میان 

چهار اثر انتخاب خواهد کرد.


